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ط صبو   ضب  ليوان آب و يك يك پنجره كه با روزنامه پوشانده شده و يك  –] يك اتاق نشيمن  صحنه :

 ط صو  به قصد ض ط كردن صداي خود ض"زنی نس تا ميانسال "راحله  –روي ميز موجود در اتاق 

 را روشن  می كند [ 

 

ايينبه .  كت تبر از پ كه از ط قه پايين اس اب كشی  كردم و اومدم ببا  ... اينجبا سبا    وليهامشب شب ا راحله :

ويی ايه روبرچقدر خوب . چقدر خوبه كه آدم سر خر نداشته باشه . تا در رو باز می كنی شوهر همس

يشبب  د !طري زدي انگار چند ساعته كه منتظره تا بياي بيرون و ب ينه امروز چه ل اسی پوشيدي ! چه ع

 ردونبه ببه  خوب خوابيدي يا نه ! كجا می خواي بري ! بيچاره نمی دونه ببا ايبن چبرب زببونی هباي م     

ا يگه اينجب جاي اينكه به خيال خودش مزه زبون من رو محك بزنه فقط باعث تهوع می شه . خوبيه د

وزم بهتره ... و رحال  اينه كه همسايه روبرويی  شوهر نداره ... به هر حال از وقتی كه اومدم با  انگار

تبو پب     راستی ، پرده هام رو هم خودم دوختم . همين چلوارهايی كه يه عالمبه لبر ريبز و درشبت    

نارنجيش رو  زمينه سفيدش می دون و هيچ وقت خدا هم به هم نمی رسن . چه بهتر ... مامانم لفت :

روحيبه   يه اي ؟!چه روح،  بخر مادر . با روحيه ا  سازلار تره . لفتم همه رنگها مثر همند . وانگهی

ن رو براي ادامه كدوم زندلی ؟! مگه رنگ پرده می تونه جلوي ببی حوصبله لبی ايبن روز هباي مب      

اشم ها ، باينجوري  ال ته نه اينكه فقط منبگيره ؟ نه كه نمی تونه . پ  رنگش هيچ فرقی برام نداره . 

د چنبد  كنم بهم مبی لبن : بايب    خيلی ها زندلی شون مثر زندلی منه . با دوست هام كه صح ت می

حتيبا   اروزي بري مسافر  راحله جون . تو روحيه ا  رو به كلبی از دسبت دادي . تبو ببه آرامبش      

 . ] مكث [ داري . بايد بري كنار دريا . دريا بهت آرامش می ده . دريا ... دريا ... دريا ..

ر بخبواب . لفبتم : مبی زنبدش     لفتم : مادر بزرگ ، در رو ب ند . لفت : همه درها بسته اسبت ، بگيب  

مادر بزرگ ؟ لفت : نه راحله جان ، نمی زندش . بخواب . لفتم : يعنی فردا می ياد بازي ؟ می يباد  

دريا ؟ لفت : ها كه می ياد . تو بخواب ، فردا خودم می رم دن الش ميبارمش . لفبتم : تبا فبردا مبی      

انگار نمی فهمه دختر بچه كبم طاقتبه .   .  ميره . لفت : خدا مرلت بده ابراهيم با اين عروسی كردنت

بميري كه داري می كشيش . لفتم : شبنيدي مبادر ببزرگ ؟ دوبباره صبداش اومبد . لفبت : خيبال         

كردي عزيزم ، صدايی نيست . لفتم : لوش كن . داره جيغ می كشبه . لفبت : ايبن جيبغ مر هباي      

تم : مبی ترسبم مبادر ببزرگ . مبی      درياييه . از طوفان ترسيدن . بگير بخواب داره ص ح می شبه . لفب  

خوام برم خونمون . اينجا خوابم نمی ره . لفت : پناه بر خدا ! اله نخوابی صدا می زنم بچه ببرو بيباد   
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ا ن داره تو كوچه ها می لرده . اله بفهمه بيداري می ياد می برتت هبا . لفبتم :  پب     سرا ت ها . 

نوز بيداره . خدايا بچه برو رو بفرست سراغ دريا . دريبايی  چرا صداي دريا رو نمی شنوه ؟ دريا هم ه

ب ببود و دريبا تبو حجلبه نشسبته ببود . عروسبيش ببود .         ش ..كه هنوز بچه است . هنوز بزرگ نشده .

پارچه سفيد للدار روي سرش ، ابرو هاش باريك و دراز ، لپاش سرخ سرخ ، ل باش چبرب چبرب ،    

د خنديده بود . خنده اي كه ش يه شكلك ببود . شبكلك بچبه    رنگهاي صورتش جمع شده بود . شاي

اي كه يه دفعه بزرگ می شه و می بينه اختيارش دست خودش نيست . ديگه نمی تونه ببا دوسبتهاش   

بازي كنه چون ننه اش لفته بايد به خونه و زنبدليش برسبه . نمبی تونبه از حجلبه بلنبد بشبه و ببدون         

شه ، با دوستهاش بره لب ساحر  چون عمو ابراهيم لفتبه مبی   اجازه عمو ابراهيم كه همسن پدر بزرل

نمی تونه نقلها رو جمبع كنبه و بريبزه روي    خواد براي ننه اش كفش بخره تا ديگه پاهاش تاول نزنه . 

سر عروس و داماد و نمی تونه شيرينی ها رو ريز ريز كنه و ببراي ماهيهبا بريبزه . پب  عروسبی هبيچ       

زي بچه ها رو بهم بزنه . مر هاي دريبايی رو كنبار سباحر منتظبر ببواره و      فايده اي نداره جز اينكه با

همبه دويبدن ببه    جيغ دريا رو در بياره ... دوباره صداي جيغ اومد ، ولی ايندفعبه صبداي دريبا ن بود .     

طرف خونه ننه دريا . ننه اش پيراهن سفيد و خونی دريا رو تو دستهاش لرفته ببود و ضبجه مبی زد .    

و كه توي چادر شب پيچيده شده بود بيرون می بردن . موهاي بلند دريبا از چبادر شبب    دو نفر دريا ر

آويزون شده بود و روي زمين كشيده می شد . زنها كه دور ننه دريا رو لرفته ببودن كلبر كشبيدن و    

لفتن : عروس لهواره اي رفت . من هم كه يه لوشه نشسته بودم و با نقر ها بازي می كردم تو دلبم  

دريا مرد ... دريا ... دريا ... دريا ... هی می خوام به دوسبت هبام بگبم مبن هبر روز كبه دفتبر         لفتم :

اله چيزي بگم آرامششون بهبم  خاطراتم رو می خونم كنار دريام ، ولی باز می لم ولش كن . شايد 

  می خوره . ] مكث [

لبه : اينقبدر جلبوي ايبن     زنه . مثلا میمامانم هر وقت براي سركشی مياد پيشم خيلی باهام حرف می

اله اصبلا ببه ايبن     ها . خبكنیپنجره نيمه باز راه نرو . هوا سرده ، پرده هم كه نازكه . سينه پهلو می

رو بدزدن ، شايد اشفكر نكنم كه نگران چشمهاي هيز بيرون پنجره است كه نكنه قاپ دختر ترشيده

ادرانه هم جال ه ها ... ولی نه . بهتره كه مبن ايبن   هاي مكنم . اين دلشورهله . سينه پهلو میراست می

زندلی يكنواخت و بی معنی رو وقف دلشبوره هباي مادرانبه نكبنم . وانگهبی ، هبر كسبی صباحب         

! هی می خوام بگم آخه به شما چه مرببو  مبادر عزيبز    يعنی بزرلترها اين رو نمی فهمن ؟ خودشه .

لم ولش كن ، مادره . پنجبره رو ببه كوچبه رو ببا      كه پرده نازكه و توي اتاق پيداست ؟ ولی باز می
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روزنامه پوشوندم كه سينه پهلو نكنم ولی باز ايراد لرفبت كبه : وا ! ان باري درسبت كبردي مبادر ؟!       

راستش ديگه موندم چی بگم . باز خدا بيامرز بابام اصلا اينجوري ن ود . سرش تو  ك خودش بود . 

عه ازش پرسيدم نظر شما چيه بابا جون ؟ اون خبدا بيبامرزهم   كاري به كار كسی نداشت . يادمه يه دف

صلاح مملكت خويش خسروان دانند . خدا بيامرزتش ... خب ، بگوريم . ا ن ساعت هفبت   لفت :

و بيست دقيقه ش ه و می خوام براي خودم مرغ سوخاري و سا د فرانسوي درست كنم . پ  ببا ايبن   

پخت و پزم . چهر دقيقه هم براي چيدن ميز شبام و جبدل   حساب تا ساعت نه و بيست دقيقه سرلرم 

با  وايی كه خوردن يا نخوردنش هيچ توفيري نداره ، اما براي تفريح ببد نيسبت . ده كبه شبد وقبت      

سوسبك هبا هبم شب ها مبی      خواب قشنگ . من عاشق خوابم . ولی چه خبوب مبی شبد البه     خوابه . 

اي قشبنگ تبر   تاريكی اتاقم رو ببا يبه  مبي فيبروزه     خوابيدن و هی از پر و پاچه آدم با  نمی رفتن .

له : اينطوري خود  رو منزوي كردي كه چی بشه دختر ؟! آخه ام كه يه روشنفكره میكردم . عمه

اون نمی دونه كه انزوا چقدر لو  بخشه . می خواستم بهش بگم شما راجع به انبزوا چبی مبی دونبی     

دونستم اله بگم می خبواد انبدازه صبد جلبد كتباب      عمه جون ؟ ولی باز لفتم ولش كن . چون می 

ش رو هم ندارم . حا  ديگه بايد پنجره رو ب ندم كبه سبينه پهلبو    برام حرف بزنه و من حوصله يه ورق

نكنم . ولی هر چی با خودم فكر می كنم كه چرا مردهاي كوچه منتظرن من پنجره رو ب ندم ببه هبيچ   

جوابی نمی رسم . بيشتر كه فكر می كنم دلبم مبی خبواد هبر چبی از دهبنم در ميباد بارشبون كبنم .                    

 ] مكث [ 

برو تو ب ينم . نيم وج ی هنوز پشت ل ش س ز نشده ها . چيه اين همبه  نشستی كه چی بشه ؟! تو پنجره 

از اين كوچه رد می شين ؟! يه كوچه چهار متري از يه اتوبان شلوغ تره ! عجب دوره زمونه اي شبده  

. ها . اله بفهمم كی به اين زنيكه هرزه تو اين كوچه جا داده جد وآبادش رو ميارم جلبوي چشبمش   

لفتم : مامان ... اون خانم مهربون بهم شكلا  داد . لفت : خانم مهربون ؟! كی بود ؟ لفبتم : نمبی   

شناختمش . خريد كرده بود كمكش كردم تا خونشبون ببراش آوردم . اون هبم بهبم شبكلا  داد .      

از خيلی مهربونه مامان . مثر شماست . لفت : خونشون كجاست ؟ لفتم : همين خونه بغلی . لفت : 

اين زنيكه لرفتی ؟! زود ب ر بندازش تو سطر آشغال . ديگه هم طرفش نرو . لفتم : چرا مامان ؟ اون 

م : ولی همه ازش چيزي بگيري . لفتحله جان ، اون زن خوبی نيست .تون ايد خانم خوبيه . لفت : را

مثبر شماسبت .   خيلی مهربونه مامبان .  همه بچه هاي كوچه شكلا  می ده . بهبچه ها دوستش دارن .

دخترم ...  چجوري بگم كه بفهمی ؟.می لم زن خوبی نيست.كنت : ديگه اين حرف رو تكرار نلف
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نانجي ه . لفتم : يعنی چی ؟! لفت : يعنی ... يعنی ... ب بين دختبرم ، همبه زنهبا يبه شبوهر       ... اون اون 

هم بيشتر . اصلا همه مه . ولی اون خانم صد تا شوهر داره ، شايد بابا  شوهرفقط من كه دارن . مثر 

مبی تونبه    مردها شوهرشن . فهميدي ؟ لفبتم : يعنبی باببام هبم هسبت ؟! لفبت : بابباتم البه بخبواد         

شوهرش باشه . لفتم : يعنی كار بديه ؟ لفت : آره مامان جون ، كار بديه . تو دوست داري به جباي  

بام ؟ لفت : آره . لفتم : يعنی خوشبگر  يعنی مهربون تر از بابابا  يه مرد ديگه بابا  باشه ؟ لفتم : 

نه من فقط بابباي  تر از بابام ؟ لفت : خب آره . لفتم : يعنی پولدار تر از بابام ؟ لفت : آره . لفتم : 

 هر وقت اين خبانم رو ديبدي زود  هم از اين به بعد  برو تو اتاقت ب ينم .  خودم رو می خوام . لفت :

هم يه شب ديگه ... همه جا ساكت بود كبه صبداي آريبر آم بو ن  و      باز ...؟  فهميدي. خونه مياي

 ماشين پلي  همه رو از خواب  بيدار كرد . خيلی زود همه همسايه ها اومدن تو كوچه كه ب يبنن چبه  

خ ر شده . بعد از چند دقيقه همسايه بغلی رو كه يه پارچه سفيد روش كشيده ببودن لواشبتن داخبر    

. داده بود كه ديگه زن خوبی می شه ربونی كه چند ساعت ق ر به من قولآم و ن  . همون خانم مه

ده بودم و اومده بودم كنار خواب پري زو صداي همسايه ها و ماشينها اكه چند دقيقه اي بود با سر ممن

         كه دور شدن آم و ن  رو نگباه مبی كبردم تبو دلبم لفبتم : خبانم مهرببون مبرد .           ، در حالیپنجره

 [  ] مكث

وق بچبه همسبايه   ساعت از ده لوشته و من پنجره رو بسته ام و می خوام بخوابم كه صبداي وق حا  

لم حتما مبادرش نفبرين    مياد . اينقدر وق می زنه كه می خوام پاشم برم خفه اش كنم . به خودم می

ره ترشيده تلويزيون و دا كنون داره براش قنداق درست می كنه و باباش دراز كشيده پاي برنامه هاي

پبر از  . اون طفلی هم كه اين چيزها رو نمی فهمه اينقدر وق می زنه تا يه پاتير شكمش رومی خارونه

آب و قند بتپونی تو حلقشو ساكتش كنی . بچهه كه ساكت شد دوباره ميبام بخبوابم كبه يباد حبرف      

بعبد مبن   دوستم می افتم كه لفت : مد شده خيلی ها چهر سال به با  ازدوا  می كنن راحله جون . 

بهش لفتم : مرده شور اين پير پسرها رو ب ره كه مثر سگ از مردن می ترسبن و دن بال زنگولبه پباي     

تابو  از اين خونه به اون خونه سرك می كشن . با اون چشمهاي هيزشبون سبير تبا پيباز قبد وقبواره       

هشبون بگبه   اين زن رؤياهاي ما نيست . يكبی نيسبت ب   ،آدم رو برانداز می كنن و آخرشم می لن نه 

ه هاتون بايبد رؤيبا پبردازي كبنن نبه شبماها . بعبد يباد حبرف          چخجالت بكشين . تو اين سن وسال ب

روش كه منتظره من شوهر كنم تبا  تم كه ده سال از من كوچكتره و بی چاره چند ساله فخواهرم می ا

د سال از تو آخه خيلی به من احترام  می ذاره . خواهرم لفت : مگه دوستت چنخونه بخت .  بشه بره
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كوچيكتر نيست راحله جون ؟ پ  چی شد كه اون شوهر كرد و تو هنوز مونبدي ؟! خواسبتم بهبش    

بگم اون هم مثر تو خره ، باز لفتم ولش كن . هيچی نگبم بهتبره ... بعبدش ميبام سبراغ خبودم . ببه        

. ينهاستخودم می لم شايد هم اينها واقعا خوش خت باشن يا بشن . شايد زندلی مطلوب ، زندلی ا

ولی نه . خوش خت منم .   اقر خوشحالم كه يه شب ديگه هم می تونم بدون تحمر سكسبكه هباي   

پيرمردي كه بيست سال تموم زير پنجره اتاقم نشست و آواز خوند و آخبرش هبم مبرد يبا نالبه هباي       

پيرزنی كه فكر می كرد اله من عروسبش بشبم ديگبه پسبرش خودكشبی نمبی كنبه  افبر از اينكبه          

عاشق يه دختر ديگه بود ، آروم منتظر يه ص ح بی نتيجبه ديگبه باشبم ... ببا ايبن حبال مامبانم         پسرش

هميشه بهم می له : داري دستی دستی خود  رو حروم می كنی مادر . اما نمی دونه تو ايبن اوضباع   

ه و احوال قمر در عقرب و اين روزلار كوفتی بی سر وته ، فرار از حروم شدن عرضه می خواد . تباز 

من رو می دونه خيلی چيزا رو هم نمبی دونبه . مبثلا نمبی      اون بی نوا با اين كه فكر می كنه همه چیِ

دونه كه بعد از لوشت اين همه سال من هنوز عاشق هرزه ترين پسر اين شهرم . پسري كه يبه عالمبه   

ته حرف قشنگ بهم زد و وقتی فهميد عاشقش شدم  ي ش زد . بيچاره حتی نمی دونبه كبه مبن كشب    

يه زنگوله پاي تابوتم ... بعد كه همه اين حرفها رو با خودم مرور كردم ميام بخوابم مامان لفتن  مرده

كه نور خورشيد از سوراخهاي روزنامه هايی كه پنجره رو باهاشبون پوشبوندم بهبم مبی فهمونبه كبه       

ی خبوابی هباي هبر    مامانم می له : با اين بدوباره ص ح شده و من يه شب ديگه هم نتونستم بخوابم . 

مثر دريا . مثر دريبا كبه   من امشب بايد بخوابم . شب هر شب آخرش خود  رو می كشی راحله ... 

خوابيد و ديگه نيومد لب ساحر تا با هم بازي كنيم . يا مثر اون خانم مهربون كه ديگه بيدار نشبد تبا   

حرف مامانم لوش كنم . من به  كه به قولش عمر می كنه يا نه . بايد اين دفعه هم به به من ثابت بشه

خواب احتيا  دارم . به آرامش ... به سكو  ... به دريا ... به شكلا  ... يك ... دو ... سه ... چهبار...  

                                                           ...  پنج ... شش ... هفت
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